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 ع هاي مشترك ياران امام حسینويژگي

 آقاي جبارزاده

هاي مشترك  نهضت عاشورا وانقلاب مهدوي وجود ياران با صفات مشترك استت  هت    از ويژگي
( عاشتوراياان ويافت  ايهتي يتايتت از امتا       1ب  مصداق آي  ) ومنهم من قضي نحب  ومنهم من ينتظر( )

ب  پايان رساندند وايگتو وسرمشته هتاشتگي بتراي جهتان استلا  بايت  بتراي  تتامي           ودين را ب  خوبي
داراي  هتتان روياتات    عج  آيد ه  ياران مهديآزادي خواهان عايم گرديدند از روايات چنان بر مي

وويژگاهاي ياوران سادايشهداء هستند زيرا آنان هساني هستند ه  ب  راه وهدف ختود هت  هتانتا د تا      
باشد ايتان هامل دارند وهردو گروه هد شان از قاا  وجهاد صر ا و مال درراه اما  ودين ميوبذل جان 

هسب رضاي خدا وانجا  وياف  ايهي وديني است درروايتات و زيتارت نامت  ي شتهداي هتربلا هتتان       
انتد   بتازگوهرده  عتج   يابام ه  در روايات اهل بات )عااهم ايسلا ( براي ياران اما  زمانويژگاها را مي

ها  آنچنان ب  هم نزديك هستند ه  باهم يتايتي يگانت  ودرهتم  ناتده پاتدا هترده انتد امتا          اين ويژگي
 رمايد: )... تتن نصتره   درروايتي ه  از پاامبر اهر  )صاي الله عاا  وآي  وسام( نقل مايند مي    يسان

را يتاري    عتج   مهتدي  راياري هند مراو رزندش    ( هرهس اما  يسان2نصرني ونصر ويده ايحج ( )
را يتاران يضترت يجتت باتان        هرده است  با  وج  ب  اين روايت ه  يتاران وهتراهتان امتا  يستان    

وقتتي قاتا     عتج   ( يضترت مهتدي  3(  )   هند و روايا ي مانند )ايقايم منا اذا قا  طاب بثار ايحسانمي
را در يتايي هت  پترچم ))      عتج   مهديگارد ياروايا ي ه  ياران انتقا  مي    هند از قا لان اما  يسان

((را برا راشت  اند  وصاف مايند  يضرت يجت وقاا  او را انتقا  خون سادايشهدا    يايثارات ايحسان
 وان استفاده هرد اصحاب يجت نازجزء ياوران و  تا  هنندگان قاا  ونهضتت امتا  يستان    ماداند مي

 به  ييي است هره  دراول اين جبه  باامتا  يستان  هستند چ  شباهتي از اين بالا ر ه  يقاقت  هردوج
بوده دريقاقت يار يضرت يجت است وهرهس درآخر اين جبه  بايضرت يجت بتوده درواقت       

درهربلا عضو يك ستااه استت وايتن  اتر از آرزوو تنتا استت هت   رمودنتد هترهس              بااما  يسان
هتراهي يضترت رادارد.بتراي روشتن     راياري هند ثواب    آرزوهند هاش درهربلا بود  ااما  يسان

 هنام.شدن بهتر بحث باذهر برخي از صفات مشترك اين اوراق رامتبرك مي



 بینش وبصیرت:   -1

بصارت از ماده بصتر بتننتي قتوه بانتايي وچشتم استت بصتارت بت  مننتي بانتايي دل استت  را تب              
( طبرسي در 5ست )( اين منني مرادف منر ت ودرك ا4گويد بدرك قاب بصارت وبصر گويند )مي
   (7( آنرا منر ت وبانايي دل  رموده است.)6)ادعوا ايي الله عاي بصاره انا...()آي  

   
بصارت قوه ي قابي است ه  شخص با آن يقايه وباطن اشااء رامي باند وهر هس  زها  ي نفتس   

هنتد ومنر تت   ميها رهايش سازد واز ياتتداشت  باشد  خداوند قاب او را از  ناقات دناوي پاك مي
گتردد بتر ايتن استاي بصتارت  روشتن       سازد  و راست در او ياهر وآشيار ميرا در قاب او جاري مي

باني   انديشتندي  ودانايي يياتان  است ه  هتچون چرا ي پرنور يتي در شب  اريتك ناتز جاتو ي    
زد ومتان  از  ستا هند وراه هتال وانسانات را براي وي نتايتان متي  شخص صايب بصارت  را روشن مي
هتا  گتردد. ايتن بتاور آنقتدر باصتلابت واستتوار استت هت  مترارت         سقوط او در جهايت و گتراهي متي 

ا ينتد وشتبهات   هندوبلاها وامتحانات  آرامشش را بت   لاطتم نتتي   ها در آن خااي ايجاد نتيومصابت
 هند.    اي ايجاد نتيوسؤالات درآن رخن 

هتا راه ختود را بت     هتا وگتراهتي  با وجود اين ويژگي است  ه  ياران اما  يسان در ماان هت   تن    
اي   ا پاي جان در ايتن راه استتقامت هردنتد وبازبت  ختاطر      درستي پادا هرده  وبدون هاچ شك وشبه 

قترار   عتج   هاي آخرايزمان عده مندودي هم  م خود را ياري اما  زمتان بصارت است ه  در ماان  تن 
هنند ه   نها براي پاش بترد اهتداف والاي او در   داده اند وچشم از ذخارف دناا شست  وبا او بانت  مي

 خدمتش باشند.
( عتوي ما عبتاي  8اما  سجاد درباره عتوي بزرگوارشان  رمودند )هان عتنا اينباي نا ذ ايبصاره() 

عاشورا ه  آخرين شتب اصتحاب امتا      ازبان وروشن ضتار بود هتان بصارت اوبود ه  يتي درشب 
دانست  وب  آن بود وهتگان ب  عبادت مشغول بودند او د ا  از ير  آل الله را وياف  خود مي    يسان

هنند ه  )نا   بن هلال( در شب عاشورا پتس از ستخنان امتا  يستان بتر خاستت       مشغول بود  ونقل مي
هاي ختويش پايتداريم.آري  تا بتدان جتا      ها وبانشازه( هتانا مابر انگ9وگفت )انا عاي ناا نا وبصايرنا()

هنند در روز عاشورا  ا يك نفر از اصحاب اما  زنتده بتود بت  اقتوا  و رزنتدان      پايدار بودند ه  نقل مي
   داد.اما  اجازه جنگادن نتي



:  هم ايتذين و يتدو و الله يته  وياتدها آنتان بت  ويتدانات ختدا آنچنتان هت  يته               يضرت عاي
هنتد بت    هاي آنتان منر تي متي   اوست اعتقاد دارند در بااني ديگر  وياد باوري را از شاخص ويدانات 

 اند.هاي زمان رهادهاي ه  هاچ شرهي در وجود آنان ناست باي  از بت نفس خود و بت طا وتگون 
شوند مندود ا رادي ه  ياران يضرت ناتز در  و در آزمايش بزرگ  ابت ه  عده زيادي گتراه مي

ماند و اين بصارت و باشتر درست است ه  اينتان را از گتراهتي يفت     گروه قرار دارند باقي مي هتان
هنتد: چتون   در اين بصارت را چنان  وصاف متي     دارد يضرت عايهرده و در مسار پايدار نگ  مي

اشتتند   رمان خدا آزمايش را ب  سر آورد  شتشارها را در راه يه آخت  و بصار ي را ه  در هار ديني د
  1آشيار هردند. طاعت پروردگارشان را پذير تند و  رمان واعظشان را شنادند.

 . عبادت وشب زنده داري:2

 ( 12عبادت:  ذيل با  قديس  اطاعت.)
را ب درمفتردات گويتد: عبوديتت ايهتار  تذيل و عبتادت   ايتت  تذيل استت واز عبوديتت ابات             

 اطاعت است( منني جام  اين هات  هتان  ذيل و 13باشد.)مي
 درباره خداوند دو جور عبادت داريم:

ييي اطاعت از  رامان او و ايني  در زندگي روزمره راجت  بت  يتلال و يترا  و  اتره از دستتورات       
خداوند و دين او پاروي هنام اين عبادت ب  منني اطاعت و  رمانبرداري است. و ديگري  تذياي استت   

دارد ودر عتان يتال او را از   يت را در برابر يه ايهار متي  وأ  با  قديس ينني بنده  نهايت خضو  و ذ
 دارد. تا  نقايص پاك و ب   تا  هتالات متصف مي

از گزارشات ايامي ه  ياران اما  يسان در هربلا بودند بخشتي از آنهتا  عبتادت وشتب زنتده داري      
واصحاب   اتك     ن رمودند: ) وبات ايحسا   باشد بطوري ه  اما  صادقمي       اصحاب اما  يسان

ويارانش شتب عاشتورا       ( يسان14اياا  ويهم  دويٌّ هدوي اينحل مابان راه  وساجد وقايم وقايد( )
را بازمزم  نتاز وناايش و ضر  ودريال رهو  وسجود ايستاده ونشست  ب  صتب  رستاندند وزمزمت  ا ي    

 چونان زمزم  هندوي زنبور عسل داشتند 
 رمايند: )رجتال  هنند آنجا ه  ميباان مي عج  درباره ياران اما  زمان    هتان جريان را اما  صادق

عاتتي اطتترا هم ويستتبحون عاتتي  لاينتتامون ايااتتل يهتتم دويٌّ  تتي صتتاوا هم هتتدوي اينحتتل يباتتتون قاامتتا
 (15()خاويهم
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رستد  شتبها را بتا زنتده     مردان شب زنده داري ه  زمزم  نتازشان مانند زنبوران هندو ب  گتوش متي  
 گويند.ري ماينند وبر  راز اسبها خدا را  سبا  ميداري سا

 وِلايت مداري: -3

ولايت ب  هسر واو  ب  منني نصرت وب   ت  واو ب  منني  ويي است وب  قتويي هتردو ييتي استت و      
يقاقتش  ويي امر است  ولاي  از ماده ويي بتنني  نزدييي و قرب است  را تب گويتد ولاء  تويي آن    

باشند ه  ماانشان چاز ديگري نباشد وب  طور استناره بت  نزدييتي  ولاء و توايي    است ه  دو چاز چنان 
 (16گويند خواه در ميان باشد يا صداقت يا نصرت يا اعتقاد )

 ويي:سرپرست واداره هننده امر ونازبتنني دوست وياري هننده و اره آيد 
است بتنني نزدييي بتدون  اصتا  و   طبرسي درذيل آي  )الله ويي ايذين آمنوا(  رموده ويي از )وَيِيَ( 

 (17 ر است )او هسي است ه  ب   دبار امور از ديگري ايه وسزاوار
دهتام آنچت  از هتت  باشتتر جاتب  وجت        ب  هتان جهت وقتي قص  ي هربلا را مورد مطاين  قرار مي

ازخات  امتا       هند هتان ولايت مداري و هتان محوربودن اما  است  ا جايي ه  وقتي اما  سجادمي
هذاا اليیذف تاذوذاوه    » رمودنتد:      هندهت  چتون امتا  يستان    در  شتب  نقتل متي       يسان

جملا،تان القوم انما يريدونني ولو قتيوني لم ييتفتوا الذیمم وانذتم تذي حذف     
وسعه.  تقالوا لا والله لايمون هاا ابدا. قال:انمم ذقتيون غدا كذاال،،لايفيت  

    ( امتا  ستجاد  18) «الذاي شذرتنا بالقتذف معذ،    منمم رجف. قالوا:الحمذد لييذه   
 رمايد: در آن شبي ه   ردايش پدر  ب  شهادت رساد ب  اصحاب خود  رمود:اهنون شب است آن مي

هننتد  را مرهب راهوار خود هناد اين قو   آهنگ مرا دارند وچناني  مرا بيشند بت  شتتا  توجهي نتتي    
وشتا آزاديد عرض هردند ن   ب  خدا سوگند ايتن نشتدني استت  رمتود  تردا شتتا هتچتو متن هشتت           

هند عترض هردنتد ستااي ختدا را هت  بت  ما شترا ت شتهادت در         واهاد شد وهسي نجات پادا نتيخ
 رهاب شتا را عطا هند. 

شناسند وب  او اعتقتاد راست    ياران يضرت مهدي ناز هتانند ياران اما  يسان اما  زمان  خود را مي
گر تت  استت ايتن منر تت     دارند اعتقادي ه  در ژر اي وجودشان ريش  دوانده وسراسر جانشتان را ترا   

اي دانستن نا  ونشان او دانستن اسم پدر ومادر ومحل  ويد او ناست بايت  منر تت بت     شناخت شناسنام 
يه ولايت است هتان گون  ه  درباره ياران عاشورايي يسان گفت  شديضرت عاي در وصف يتاران  

ايتد ))هتم اطتو  يت  متن الامت        ستتايد ومتي  رم  اما  زمان اطاعت آنها رااز اما  خود ب  نحو هامتل متي  



(اطاعت آنان از اما  از اطاعتت هناتز در برابتر    19) يقون  بانفسهم وييفون  ما يريد( يسادها...يحفون ب 
هننتد وهتر   ها با جان خويش از او يفايتت متي  گارند ودر جنگمولايش باشتر است...اورا در ماان مي
 دهند چ  را اراده هند از جان ودل انجا  مي

 عت:    شجا-4

هاي قاا  است بطوري ه  هتاچ قاتامي بتدون شتجاعت رهبتر ويتارانش       شجاعت از مهم  رين مويف 
 باشد شود اين شاخص  از مشترهات قاا  عاشورا و قاا  يضرت يجت ميجاودان  نتي

هنتد:آيا شتتا ناتات يارانتتان را     عترض متي      وقتي در شب عاشورا يضرت زينب بت  امتا  يستان   
باشتد  رمودنتد بت      رمايند ه  باانگر شجاعت يتارانش متي  ؟اما  در پاس  جتلا ي مي امتحان هرده ايد

اي هت  بت    اند بت  گونت   خدا سوگند اينها را امتحان هرده ا  پس آنها را مرداني يا تم ه  سان  سار هرده
 (22نگرند وب  مرگ در راه من چنان شار خواره ب  سان  مادرش انس دارند. )مرگ زير چشتي مي

از جتا  شجاعان هربلا عابس است او شار مردي است ه  وارد مادان شد ومردان  گفتت:الا رجتل    
الا رجل؟ آيا مردي ناست؟ آيا مردي ناست ه  ب  مصاف من باايد ؟هسي را ياراي پاس  گفتنش نبود 
د عتر سند گفت او را محاصره هرده وسنگ  بارانش هناد او وقتي چنتان ديتد زره از  تن باترون آور    

وهلاه خود را ناز از سر گر ت وب  سوي آنان پر اب هرد ودر هتان يال مردان  جنگاد  ا بت  شتهادت   
رساد  اين نتون  هتوچيي از دلاوري شتجاعان هربلاستت  در بتاره شتجاعت يتاران يضترت مهتدي         

 روايات  راواني داريم    
با هم يو انهم هتوا )هاهم ياوث قد خرجوا من  اهند عتشان را چنان  وصاف مييضرت عاي شجا

(  هت  شاراني اند ه  از باش  خارج شده اند واگر اراده هننتد  21)  ها عن مواضنها(ي  ايجبال لازايوبازا
 هنند هوهها را از جا مي
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